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 ه صادق برزگر/ انتشارات راسخون / ترجم(س)خطبه حضرت زهرا )ندای فاطمیکتاب 

 

در روایات آمده است هنگامى که خبر غصب فدک به حضرت صدیقه کبری رسید، لباس به تن کرده و چادر 

که راه رفتن او سوى مسجد روانه شد، در حالیه بر سر نهاد، و با گروهى از زنان فامیل و خدمتکاران خود ب

 د.ا بود، به مسجد پیامبر )ص( در آمهمانند راه رفتن پیامبر خد

اى سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه آنان ساکت شد و جوش و خروش ایشان آرام  هسپس لحظ

یافت، آن گاه کلامش را با حمد و ثناى الهى آغاز فرمود و درود بر رسول خدا فرستاد، در اینجا دوباره صداى 

 مود:، کلام خویش را دنبال کرد و فرگریه مردم برخاست، وقتى سکوت برقرار شد

سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شکر بر او بر آنچه پیش حمد و 

ى شمارى که ارزانهاى بىاى که اعطا کرد، و منتّفرستاد، از نعمتهاى فراوانى که خلق فرمود و عطایاى گسترده

تر، و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است، و داشت، که شمارش از شمردن آنها عاجز، و نهایت آن از پاداش فرا

مردمان را فراخواند، تا با شکرگذارى آنها نعمتها را زیاده گرداند، و با گستردگى آنها مردم را به سپاسگزارى 

 د.ها آنها را دو چندان کراین نعمت خود متوجهّ ساخت، و با دعوت نمودن به
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 ]ستایش پروردگار[

، iiiأسَدْاهاii اء  آلَ iوَ سبُُوغِ  ابْتدَأَها، اءُ بِما قدََّمَ، منِْ عُمُومِ نعِمَا أَلْهَمَ وَ الثَّنَمَ یما أَنْعمََ وَ لهَُ الشُّکْرُ عَلَی للهِ عَلَ أَلْحَمدُْ
 iiا، وَ ندََبهَمُْ أَبدَُهَ اکِ درَْإال اوَتَ عَنِاءِ أَمدَهُا، وَ تَفَعَنِ الْجَزَ یوَ نَأَ ا،اءِ عدََدُهَحْصَإعَنِ الi ا! جَمَّاهَالَوَ iiمِننَ   امِوَ تَمَ

هَ إلأَ اللهُ إلَ  اأَنْ لَ وَ أشَهْدَُ ا.ی أمَثْالهَِوَ ثَنیّ بِالندَّْبِ إلَ  ا،جْزالهَِإبِ ا وَ اسْتَحْمدََ إلیَ الْخَلائقِِ الهَِتِّصَالِ بِالشُّکْرِ الإسْتِزادَتهَِ
 ا.الفِْکرَِ مَعقْوُلهََی ارَ فِالقْلُُوبَ مَوْصوُلهَا، وَ أَنَ لهَا وَ ضمََّنَیأْواصَ تَ خْلَإلهَُ، کَلمِةٌَ جعَلََ ال کَیا شروَحدَْهُ لَ

ا، قَبْلهََ اانَ مَکَ ءیْا مِنْ شَلَ اءَیَالأشَْ iii. إبْتدَعََ تُهُیَّ فِیْکَ امِ وَ منَِ الأَلسُْنِ صِفتَهُُ، وَ مِنَ الأوَْهَ تهُُ،یَرُؤْ ارِأَلْممُْتَنِعُ مِنَ الأبَصَْ
ا فائدِةَ وَ لَا، نهَِیی تکَوْمِنهُْ إلَ اجَةحَ رِ یْمِنْ غَ تِهِ،یَّ بِمشَِ iiابِقدُْرتَهِ وَ ذَرَئهََ اکَوَّنهََ ا.أَمْثلِةَ امتْثَلَهََ iiiiاءِا احْتذَِنشَْأَها بِلَوَ أَ
ثمَُّ  لدِعَْوَتهِِ، iازاً وَ إعْزَ تهِِ یَّلِبَرِ قُدْرَتهِِ، وَ تَعَبدُّاً اعَتِهِ، وَ إظهْاراً لِطَ یعَلَ هاً یلِحکِمَْتِهِ، وَ تَنْب تاًیإلاّ تَثْب ارِهَیتصَْوی لهَُ فِ
 .ی جَنَّتِهِلهَُمْ إلَ iiاشةًَ یَوَ حِ لِعِبادهِِ عَنْ نقِْمَتهِِ  ادةًَ یَذِ تهِِ،یَمَعْصِ یابَ عَلَاعَتِهِ وَ وضَعََ العْقَِی طَعَلَ الثَّوابَ جَعَلَ

 
می گویم و او را به خاطر آموزه هایش) به جهت روشنایی و بینایی( خداوند را به خاطر نعمت هایش سپاس 

شکر می کنم ، ستایش می کنم او را به خاطر نعمت های اولیه ی که به ما داد و مواهب و احسان های پی 

ا هشمارش است و غیرقابل جبران و پایانی برای این نعمتدرپی که بر ما فرو فرستاد. نعمت هایش بیش از حد 

 تصور نیست. قابل

مردم را برای فزونی بخشیدن نعمت و تداوم آن به شکر نعمت هایش فراخوانده تا باز برایشان بیفزاید و باز او 

 را حمد کنند و باز نعمت خویش را دو چندان کند.

و شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست، تنهاست و شریکی ندارد. این کلامی است که با اخلاص و تفسیر 

ویل می شود و )تنها( قلب را یارای رسیدن به آن است و چراغ آن در اندیشه فروزان می شود. البته نه و تأ

چشم را یارای دیدن اوست و نه زبان را یارای وصف او و نه خیال را یارای درک او. اشیا را آفرید درحالی که 

 ها را آفرید. مشیّت خویش آننه قبل از آن چیزی وجود داشت و نه از روی مثالی، الگو برداشت. با 

که شد. به جز آنای از ترسیمشان حاصل نمیها نداشت و استفادهو حال آن که احتیاجی به آفرینش آن

حکمتش را تثبیت کرده، آنها را به اطاعتش برانگیزاند و قدرت خویش را آشکار نماید و به عبادت خود واردارد 

برای پیروی از خود پاداش قرار داد و برای نافرمانی از خود عقاب تا و با عزّت به دعوت خود فراخواند. سپس 

 آنان را از عذاب خود دور کند و به بهشتش فراخواند. 

 
 

 [پیامبرشناسی] 

، وَ اصطْفَاهُ قَبلَْ اَنْ اِبْتَعثَهَُ، اذِ مُحَمدَّاً عَبدُْهُ وَ رسَُولُهُ، اخِْتارهَُ قَبْلَ انَْ اَرسَْلَهُ، وَ سَماَّهُ قَبْلَ انَْ اجِْتَباهُوَ اشَهْدَُ اَنَّ اَبی
، وَ اِحاطةًَ هِ تَعالی بِمائِلِ الاُْمُورِالْخَلائِقُ بِالْغَیبِْ مَکْنُونةٌَ، وَ بسِتَرِْ الاَْهاویلِ مَصوُنَةٌ، وَ بِنهِایةَِ العْدََمِ مَقْرُونةٌَ، عِلْماً منَِ اللَّ 

 .ورِ قدمُ واقعِِ الْ، وَ معَْرفِةًَ بِمَبِحَوادِثِ الدُّهوُرِ
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ای که خداوند پیش از آن که او را مأموریت دهم که پدرم محمد)ص( بنده اوست و فرستادهو شهادت می 

دهد، وی را برگزید و شرافت بخشید و قبل از پدیدآوردنش او را نام نهاد و قبل از آنکه او را مبعوث کند، او را 

یب بودند و در پوششی از ترس و بیم پنهان بودند و با نهایتِ برتری داد؛ آن هنگام که مخلوقات در پرده غ

نیستی همراه. چرا که خداوند از پایان امور آگاه بود و به حوادث زمانه احاطه داشت و جایگاه مقدورات را 

 شناخت. می

لِمَقادیرِ رحَْمَتِهِ، فَرأَىَ الْاُممََ فِرَقاً فی ادَْیانهِا، عُکَّفاً  اِبْتَعَثَهُ اللهَُّ اتِمْاماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمَةً عَلى امِضْاءِ حکُْمِهِ، وَ انِفْاذاً
  .عَلی نیرانهِا، عابدَِةً لاِوَثْانهِا، منُکِْرَةً للِهَِّ معََ عِرْفانهِا

مهَا، وَ جَلى عَنِ الاْبَْصارِ غمَُمهَا، وَ قامَ فیِ مُحمََّد  صَلىَّ اللهَُّ عَلَیهِْ و الهِِ ظُلَمهَا، وَ کشَفََ عنَِ القُْلُوبِ بهَُفاَنَارَ اللهَُّ باَِبی
، وَ دعَاهُمْ الِىَ الطَّریقِ الناَّسِ بِالهْدِایَةِ، فاََنْقذََهمُْ منَِ الْغِوایَةِ، وَ بصََّرَهمُْ منَِ العِْمایةَِ، وَ هدَاهمُْ اِلىَ الدّینِ الْقَویمِ

بْضَ رَأْفَة  وَ اخْتِیار ، وَ رغَْبةَ  وَ ایثار ، فمَُحَمدٌَّ صَلَّى اللهَُّ عَلَیْهِ و الِهِ مِنْ تعََبِ هذِهِ الدَّارِ ثُمَّ قَبضَهَُ اللهَُّ اِلیَهِْ قَ  .الْمسُْتَقیمِ 
مینهِِ هُ عَلی أَبی نَبیِهِِّ وَ اَ ى اللَّ فی راحةَ ، قدَْ حُفَّ باِلْمَلائِکةَِ الاْبَْرارِ وَ رضِْوانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، وَ مجُاوَرَةِ المَْلِکِ الجَْبَّارِ، صَلَّ

 .وَ خِیَرتَهِِ مِنَ الخَْلقِْ وَ صفَِیهِِّ، وَ السَّلامُ عَلیَهِْ وَ رحَْمَةاُللهَِّ وَ بَرکَاتهُُ 

او را مبعوث نمود تا امر خود را به پایان برد و حکم خویش را به سرانجام رساند و امور حتمی خود را امضا 

را  های خویشاند، بر آتش گرد آمده، بتهای مختلف پراکنده شدهست که بر آییننماید. پس گروهی را نگری

 شناسند. کنند درحالی که او میپرستند و خداوند را انکار میمی

ها را روشن ساخت و ابهامات قلوبشان را زدود و پس خداوند به وسیله پدرم محمد)ص( این ظلمات و تاریکی

ان کنار زد و روشنی بخشید. پس در میام مردم به هدایتگری برخاست و آنان ابرهای حجاب را از پیش چشمش

 را از گمراهی نجات داد و بینایشان کرد و بر دین پایدار هدایتشان نمود و به صراط مستقیم هدایتشان فرمود. 

نزد خود خواند. در پایان خداوند او را با مهربانی و رغبت و اختیار و ایثار خود آن جناب قبض روح نموده، به 

پس محمد)ص( از رنج این دنیا آسود و درمیان فرشتگان ابرار و رضوان خداوند غفار و همسایگی ملک جبار 

پدرم که پیامبرش بود و امین وحی او و منتخب او از بین برد. صلوات و رحمت و برکات خداوند بر به سر می

 آفریدگانش و فرد مورد پسند و مورد رضای او .

 [ناسیقرآن ش]

ناَّطِقُ وَ  الثم التفت الى اهل المجلس و قالت: فیکمُْ، وَ عهَدْ  قَدَّمهَُ الِیَْکُمْ، وَ بقَِیةَّ  اسِْتَخلْفَهَا علََیْکمُْ: کِتابُ اللهَِّ 
یاعُهُ، ئِرُهُ، منُجَْلِیةًَ ظَواهرِهُُ، مُغْتَبطِةًَ بهِِ اشَْالْقُرْانُ الصَّادقُِ، و النُّورُ الساَّطعُِ وَ الضیِّاءُ اللامَّعُِ، بیَِّنةًَ بَصائرِهُُ، منُْکشَِفةًَ سَرا

بِهِ تنُالُ حُججَُ اللَّهِ الْمُنوَرََّةُ، وَ عَزائمُِهُ الْمُفسََّرةَُ، وَ محَارِمهُُ  .قائدِاً اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ، مُؤدَّ  اِلَى النَّجاةِ اسْتِماعهُُ 
 .الْجالیِةَُ، وَ برَاهینُهُ الکْافیِةَُ، وَ فَضائلُِهُ الْمنَدُْوبَةُ، وَ رُخَصهُُ الْمَوْهُوبةَُ، وَ شرَائِعُهُ المَْکْتُوبةَُ  الْمُحذََّرَةُ، وَ بَیِّناتهُُ 
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 سپس آن حضرت به مردم خطاب کرد و فرمود:

ا در دارید و آن رشما ای بندگان خدا! امر و نهی الهی خطاب به شماست. شما دین خدا را از زمین برمی

رسانید. پیشوای حق الهی در میان شماست و های دیگر میهای خودتان به امانت گذاشته و به امتجان

پیشتازان پیمان الهی شمایید. و بازمانده و جانشین او در میان شماست: کتاب ناطق خدا و قرآن صادق او و 

ویدا و ظاهر آن تابناک. دیگران بر هایش آشکار است و رازهایش هنور درخشان و پرتو تابناک او که بصیرت

شنوی و پیروی از آن به انجامد و حرفخورند، چرا که تبعیت از آن به رضوان الهی میپیروان آن غبطه می

 شود. نجات منتهی می

های روشن الهی به وسیله آن ممکن است. واجبات در آن تفسیر شده و از محرمات پرهیز دسترسی به حجت

ایلی آشکار دارد و براهینی به اندازه و رسا و فضایلی نیک و شریعت او در آن نوشته شده داده شده است. دل

 است. 

 [احکام الهی] 

 اءً فیِیَةً لِلنَّفسِْ وَ نِمفَجَعَلَ اللهَُّ الاْیمانَ تطَهْیراً لکَمُْ منَِ الشِّرکِْ، وَ الصَّلاةَ تَنْزیهاً لَکُمْ عنَِ الْکِبْرِ، وَ الزکَّاةَ تَزکِْ 

لْملِةَِّ، وَ اِما مَتَنا نا نِظاماً لِالرِّزْقِ، وَ الصِّیامَ تَثبْیتاً لِلاِْخْلاصِ، وَ الْحجََّ تشَْییداً لِلدّینِ، وَ الْعدَْلَ تَنسْیقاً لِلْقلُوُبِ، وَ طاعَتَ

وَ الْاَمرَْ بِالمَْعْروُفِ مَصْلحِةًَ لِلْعامةَِّ، وَ برَِّ  .ابِ الاَْجرِْ اَماناً لِلْفرُقَْةِ، وَ الْجهِادَ عِزّاً لِلاْسِْلامِ، وَ الصبَّْرَ مَعُونةًَ علَیَ استْیج

ذْرِ ناً لِلدِّماءِ، وَ الوَْفاءَ بِالنَّالْوالدَِیْنِ وِقایةًَ منَِ السَّخطَِ، وَ صِلَةَ الْاَرحْامِ مَنسْاءً فیِ العُْمرِْ وَ مَنْماةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصاصَ حقِْ

اَنْتُمْ عِبادَ اللَّهِ نصُُبُ اَمرْهِِ وَ نهَْیِهِ، وَ حَمَلةَُ دینهِِ وَ  .مَغفْرَِةِ، وَ توَْفیِةََ الْمکَائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبخَسِْتَعْریضاً لِلْ

هْىَ عَنْ شُرْبِ الْخمَرِْ تَنْزیهاً عَنِ الرجِّْسِ، وَ وَ النَّ وحَْیِهِ، وَ اُمَناءُ اللهَِّ عَلى اَنْفسُکِمُْ، وَ بُلَغاؤهُُ اِلَى الاُْمَمِ، زَعیمُ حقَّ  لَهُ

قُوا اللهََّ صاً لَهُ بِالرُّبوبُِیَّةِ. فاَتَّ اجْتِنابَ الْقَذْفِ حجِاباً عَنِ اللَّعنْةَِ، وَ تَرکَْ السِّرقْةَِ ایجاباً لِلْعِصمْةَِ، وَ حرَمََّ اللهَُّ الشِّرکَْ اِخْلا

هَ منِْ لَّ نَّ الِاَّ وَ اَنْتُمْ مسُْلِمُونَ، وَ اَطیعوُا اللهََّ فیما اَمَرَکمُْ بهِِ وَ نهَاکمُْ عنَهُْ، فاَنِهَُّ انَِّما یَخشْیَ الحَقَّ تقُاتهِِ، وَ لا تَموُتُ

 .عِبادِهِ العُْلَماءُ 

ور د کند. به وسیله نماز، شما را از کبر و غرور بههای شما را از شرک پاک میخداوند به وسیله ایمان، دلپس 

کند. به وسیله روزه، اخلاص را در شما دارد. به وسیله زکات، نفس شما را پاکیزه کرده، روزیتان را زیاد میمی

کند و اطاعت از ما را مایه نظم ملت و امامت ما را ها را به نظم راهبری مینماید. به وسیله عدل، دلتثبیت می

ند. کبخشد و کافران و منافقان را ذلیل میهاد اسلام را عزت میباعث نجات از تفرقه قرار داده است. به وسیله ج

ماید. نکند و به وسیله امر به معروف مصالح عموم مردم را تأمین میو به وسیله صبر به استجابت دعا کمک می

را  کند و تعدادتانکند. صله ارحام عمرهایتان را طولانی مینیکی به پدر و مادر، غضب او را از شما دور می

کند، وفای به نذر باعث مغفرت خدای تعالی بخشد. به وسیله قصاص، از خونریزی جلوگیری میفزونی می

 شود. کند و مانع زیان و ورشکستگی میها را جبران میفروشی نکردن کاستیشود. کممی
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ان لعنت الهی را از انسزداید و ترک قذف و نسبت ناروا دادن به دیگران، ترک شرابخواری، پلیدی را از انسان می

آورد. خداوند شرک را حرام کرد تا در ربوبیتّ خالصانه پرستش شود، پس: دارد و دزدی نکردن عفت میبازمی

و خدا را در حرام «. گونه که حق پروا کردن از اوست و زینهار جز مسلمان نمیریداز خداوند پروا کنید، همان» 

 «. ترسندخداوند، تنها دانایانند که از او می از بندگان» و حلالش اطاعت کنید که : 

 [معرفی خود و پیامبر اکرم] 

مُحمََّدٌ، اَقوُلُ عَوْداً وَ بدَْءاً، وَ لا اَقُولُ ما اَقوُلُ غَلَطاً، وَ لا افَْعلَُ ما افَعْلَُ ثم قالت: اَیهُّاَ الناَّسُ! اعِْلَمُوا اَنّی فاطِمةَُ وَ اَبی 
 کُمْ رسَوُلٌ منِْ اَنْفسُِکُمْ عَزیزٌ عَلَیهِْ ما عَنتِمُّْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤمْنِینَ رَؤُوفٌ رَحیمٌ. فاَنِْ تَعزْوُهُ شَطَطاً، لقَدَْ جاءَ

غَ لهَُّ عَلَیهِْ وَ الهِِ. فَبلََّ ال وَتَعْرفِوُهُ تَجدِوُهُ اَبی دوُنَ نسِائِکُمْ،وَ اَخاَ ابْنِ عَمیّ دوُنَ رِجالکُِمْ، وَ لَنِعمَْ المَْعزْىُِّ الِیَهِْ صلَىَّ
کمْةَِ الِى سَبیلِ ربَهِِّ باِلْحِالرسِّالَةَ صادعِاً بِالنذَّارةَِ، مائِلاً عنَْ مدَْرَجةَِ الْمشُْرِکینَ، ضارِباً ثبََجَهُمْ، اخذِاً بِاَکْظامهِمِْ، داعِیاً 

 .هامَّ، حَتَّى انهْزََمَ الْجمَعُْ وَ وَ لَّوُا الدُّبرَُ الاْصَْنامَ وَ یَنکُْثُ الْ کسّرُلْمَوعْظِةَِ الْحسََنَةِ، یو ا

الدّینِ، وَ خَرسََتْ شَقاشِقُ الشَّیاطینِ، وَ طاحَ حَتَّى تفََرىَّ اللَّیلُْ عَنْ صُبحْهِِ، وَ اسَْفرََ الْحقَُّ عَنْ محَضْهِِ، و نطَقََ زعَیمُ 
 الشَّقاقِ، وَ فُهْتُمْ بِکَلمِةَِ الاِْخْلاصِ فی نفََر  مِنَ الْبیضِ الْخمِاصِ. وَ شیظُ النفِّاقِ، وَ انْحَلتَّْ عُقدَُ الْکُفْرِ وَ 

ام و باز خواهم گفت و ام و پدرم محمد)ص( است . یک بار گفتهسپس فرمود: ای مردم! بدانید که من فاطمه

ر خودتان آمد که بقطعاً برای پیامبری از » گیرم: گویم و در کار خویش بر حق پیشی نمیبه غلط سخن نمی

. «او دشوار است شما در رنج بیفتید، نسبت به ) هدایت( شما حریص و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است

یابد که او پدر من است، نه پدر زنان شما و برادر پسرعموی اگر نسبت او را بجویید و اگر او را بشناسید درمی

 ی است نسبت او با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. من است، نه برادر مردان شما و چه نسبت نکوی

گیری کرد پس رسالت خود را اظهار کرده به انجام رساند، مردم را از خداوند بیم داد، از روش مشرکین کناره

ا هگیرشان کرد و با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارش دعوت کرد. بتو بر کمر مشرکین ضربه زد و نفس

کشان آنها را ذلیل کرد تا پراکنده شدند و عقب نشستند و درنتیجه تاریکی از روشنایی ت و گردنرا شکس

جداشده و حق خالص نمایان گردید. پیشوای دین زبان گشود و شیاطین لال شده، زبان در کام فرو بردند. 

رفته وه سپیدرویان قرار گپیروان نفاق نابود شدند و پیمان کفر و شقاوت منحل شد و درنتیجه شما در میان گر

 به کلمه اخلاص گویا شدید. 

 [توصیف دوران جاهلیت] 

ءَ الاَْقْدامِ، تَشْرَبُونَ یوَ کُنتْمُْ عَلى شَفا حفُْرَة  مِنَ النَّارِ، مُذْقةََ الشاَّرِبِ، وَ نهُزْةََ الطَّامِعِ، وَ قُبسْةََ الْعِجْلانِ، وَ موَطِْ
 قدَِّ، اَذلِةًَّ خاسِئینَ، تَخافُونَ انَْ یتَخََطفَّکَُمُ الناَّسُ مِنْ حوَْلِکُمْ، فاَنَقْذََکُمُ اللهَُّ تبَارکََ وَ تَعالیالطَّرْقَ، وَ تقَْتاتُونَ الْ 

. لْعرَبَِ، وَ مَردَةَِ اَهلِْ الْکِتابِانِ ابمُِحَمدَّ  صَلىَّ اللهَُّ عَلیَهِْ وَ الهِِ بعَدَْ اللَّتَیاَّ وَ التَّی، وَ بَعدَْ انَْ منُیَِ بِبهُمَِ الرجِّالِ، وَ ذؤُْب
 .لِلحْرَْبِ اَطْفَأَهاَ اللَّهُ کُلمَّا اَوْقَدُوا ناراً
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 نوشیدند و هر صیادی در صیداین در حالی بود که قبلاً بر لبه پرتگاه آتش بودید، چون آب خوردن، شما را می

آشامیدید شدید و آب آلوده میپا له می افروخت. زیرکرد و هر کسی از شما برای خود آتشی میشما طمع می

ترس آن داشتند که مردم از هر طرف شما را » و غذایتان پوست حیوانات بود و پست بودید و رانده شده . 

 «. مورد دزدی و تجاوز قرار دهند

داد.  اتها نجپس خداوند تبارک و تعالی شما را به وسیله پدرم محمدصلی الله علیه و آله از همه این گرفتاری

هرگاه » بعد از آن که آن جناب گرفتار مردان زبان نفهم، اعراب وحشی و سرکشان یهودی و مسیحی شد و 

 «. ساختافروختند، خداوند آن را خاموش میکه آتش جنگ را می

 [معرفی امیرالمومنین]

ءُ حَتَّى یَطَأَ جِناحهَا ذَفَ اَخاهُ فی لَهَواتهِا، فَلا یَنْکفَیِاَوْ نجََمَ قَرنُْ الشَّیْطانِ، اوَْ فغَرََتْ فاغِرةٌَ مِنَ الْمشُرْکِینَ، قَ 
یاءِ اللَّهِ، سَیدِّاً فی اوَْلِبِأخَْمَصِهِ، وَ یَخْمدَِ لهََبهَا بسَِیفْهِِ، مَکدْوُداً فی ذاتِ اللهَِّ، مُجتْهَدِاً فی اَمْرِ اللهَِّ، قَریباً مِنْ رَسُولِ

ونَ، نُ جدِّاً کادحِاً، لا تأَْخذُُهُ فِی اللهَِّ لوَمْةََ لائِم .وَ اَنْتُمَ فی رفَاهِیَّة  مِنَ العْیَْشِ، و ادِعُونَ فاکِهُونَ آمِاللَّهِ، مشُمَِّراً ناصِحاً مُ 
 .الِ تَتَرَبَّصُونَ بِناَ الدوَّائِرَ، وَ تَتَوکَفَّوُنَ الاْخَْبارَ، وَ تنَْکُصُونَ عِندَْ النزِّالِ، وَ تفَِروُّنَ منَِ القِْت

شد، برادرش را به رویارویی یا یاوه سرایی های مشرکین آغاز می کردیا هرگاه شیطان شاخ خود را آشکار می

ا کرد و شراره آتششان رداشت تا آن که آنان را زیر پای خود لگدکوب میفرستاد و او نیز دست برنمیآنان می

کرد. نزدیک به رسول خدا)ص( خودداری نمیساخت و در کار خدا از هیچ کوششی با شمشیر خود خاموش می

بود و سرور اولیای الهی. شتابان بود و اندرزگو، پیگیر بود و کوشا و در راه الهی، سرزنش ملامتگران او را از راه 

 باز نمی داشت. 

که  بردید و آرام و در امان آرمیده بودید و چشم و گوش به حوادثیو شما در آن روز در رفاه و عیش به سر می

 شود داشتید و هنگام جنگ، پشت به دشمن بودید و پای فرار و گریز داشتید. بر ما نازل می

 [شکایت از غصب امامت] 

 کاظمُِ قَ لْبابُ الدّینِ، وَ نَطَفَلَماَّ اِختارَ اللهَُّ لِنَبیِهِِّ دارَ اَنْبِیائهِِ وَ مَأوْى اَصْفِیائهِِ، ظهَرََ فیکمُْ حسَْکةَُ النفِّاقِ، وَ سَملََ جِ
زِهِ، أسْهَُ منِْ مَغرَْ الْغاوینَ، وَ نَبغََ خاملُِ الْاَقلَّینَ، وَ هدَرََ فَنیقُ الْمبُطْلِینَ، فخَطَرََ فی عَرصَاتِکُمْ، وَ اَطْلعََ الشیَّطْانُ رَ

اَلْفاکمُْ سْتَنهَْضَکمُْ فَوجََدَکمُْ خفِافاً، وَ احَْمشََکُمْ فَهاتِفاً بِکُمْ، فَألَفْاکُمْ لدِعَْوَتهِِ مسُتَْجیبینَ، وَ لِلْغرِةَِّ فیهِ مُلاحِظینَ، ثُمَّ ا
هذا، وَ الْعهَدُْ قَریبٌ، وَالْکَلمُْ رَحیبٌ، وَ الْجرُحُْ لَماَّ یَندَْمِلُ، وَ  .غِضاباً، فَوسََمْتمُْ غَیرَْ اِبِلِکُمْ، وَ وَرَدتْمُْ غَیرَْ مشَْربَِکمُْ 

کُمْ، نْداراً زعََمتْمُْ خوَفَْ الْفِتنْةَِ، اَلا فیِ الفِْتْنةَِ سَقَطُوا، وَ انَِّ جهََنمََّ لَمُحیطةٌَ بِالکْافِرینَ.فهََیهْاتَ مِالرَّسُولُ لَماَّ یقُْبَرُ، اِبْتِ
، وَ اعَْلامُهُ باهرِةٌَ، و زوَاجِرُهُ وَ کَیفَْ بِکُمْ، وَ اَنىَّ تؤُفَْکُونَ، وَ کِتابُ اللهَِّ بَینَْ اَظهُْرِکُمْ، اُموُرهُُ ظاهرِةٌَ، وَ اَحکْامهُُ زاهرِةٌَ

کمُوُنَ؟ بِئسَْ للِظَّالمینَ لائِحَةٌ، وَ اَوامرِهُُ واضِحةٌَ، وَ قدَْ خَلَّفْتُمُوهُ وَراءَ ظهُُورِکمُْ، أَرغَبْةًَ عَنهُْ تُریدوُنَ؟ امَْ بِغیَرْهِِ تَحْ
ثُمَّ لَمْ تلَبْثَُوا اِلى رَیْثَ اَنْ تسَکُْنَ  .بَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِی الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینِ بدََلاً، وَ مَنْ یَبتْغَِ غَیْرَ الاْسِْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْ
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وَ  الشَّیْطانِ الغْوَِىِّ، نَفْرَتهَا، وَ یسَلَْسَ قیِادَها،ثمَُّ اَخذَْتُمْ توُرُونَ وَ قْدَتهَا، وَ تهَُیجِّوُنَ جَمْرَتهَا، وَ تَسْتَجیبوُنَ لهِِتافِ
مرَِ اهَْلِهِ وَ ولَدَِهِ فِی الْخَطْفاءِ اَنْوارِالدّینِ الْجَلیِِّ، وَ اِهمْالِ سُنَنِ النَّبیِِّ الصفَِّیِّ، تسُِروُّنَ حسَْواً فیِ ارْتِغاء ، وَ تَمشْوُنَ لِاِ

 الحشا.فىوَ الضرََّّاءِ، وَ نَصْبرُِ مِنکْمُْ عَلى مثِْلِ حَزِّ المَْدى، وَ وَخْزاِلسنان

خداوند سرای پیامبران و جایگاه برگزیدگانش را برای پیامبرش اختیار کرد) و پیامبر به شهادت رسیدند( چون 

ی دین کهنه گشت و ساکت گمراهان به سخن آمد و فرومایه گمنام کینه و دو روئیتان آشکار شد و جامه

ز سوراخ خود بیرون آورد و آشکار شد و زمزمه اهل باطل بلند شد و قدم به زندگی شما گذاشت. شیطان سر ا

 شما را مورد خطاب قرار داد و از سوی شما جواب مثبت شنید و شما را آماده گمراه شدن یافت. 

شوید و شما را به خشم آورد و دید که زود خشمگین پس شما را برانگیخت و دید که آسان برانگیخته می

 ان وارد شدید. شوید. پس داغ بر شتر دیگران نهادید و به آبشخور دیگرمی

ها همه در حالی که بود که از پیمان شما با رسول خدا)ص( چیزی نگذشته بود و داغ شهادت او هنوز این

التیام نیافته و رسول خدا هنوز در لحد نیارمیده بود. در خیال خود از ترس فتنه شتاب فراگیر بود و زخم فراق

هیهات! هیهات! «. گیردگمان کافران را در برمیو جهنم بیاند آنان خود در فتنه افتاده» کردید درحالی که 

 شوید؟شما را چه شده و به کجا منحرف می

این ها در حالی بود که کتاب خدا در میان شماست، مطالب آن آشکار است. احکامی تابان دارد و علایمی 

خواهید از شت کردید، آیا مینمایان و نواهی آن بسیار روشن و اوامر آن ظاهر و هویداست. ولی شما به آن پ

 «چه بد جانشینی دارند ستمکاران» خواهید؟ قرآن رو برگردانید یا داوری غیر از قرآن می

نگ سپس در«. آن کس که غیر از اسلام دینی برگزیند، از او پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است»

رام گرفت و سواری از آن آسان شد. سپس آتش ای که سرکشی شتر خلافت اندکی آنکردید مگر به اندازه

ن نور کردمخالفت افروختید و دیگ فساد را روشن کردید و ندای شیطان زیانکار را پاسخ گفتید و راه خاموش

 مبین اسلام و اهمال در سیره پیامبر برگزیده را در پیش گرفتید. 

و باطن شما با هم متفاوت است( و نسبت به نوشید) مثل عربی کنایه از آن که ظاهر به نام سر شیر، شیر می

دهید. کنید و خاندان رسول خدا را فریب میخاندان پیامبر در بیشه و پشت درختان) مخفیانه( حرکت می

 رود. ای که در پهلو فرو میشکافد و نیزهشما چون شمشیری هستید که می

 [شکایت از غصب فدک] 

 ؟اِرثَْ لَنا أَفَحُکمَْ الْجاهِلیِةَِّ تَبْغوُنَ، وَ مَنْ اَحسَْنُ منَِ اللهَِّ حکُْماً لقَِوم  یُوقنُِونَ، أَفَلا تَعْلَمُونَ  عُمُونَ انَْ لاوَ اَنتْمُُ الانَ تَزَ
ی کِتابِ اللهَِّ قُحافَةَ! افَبیاَیهُّاَ الْمسُْلِمُونَ! أَاغُلَْبُ عَلى اِرْثی؟ یاَبْنَ اَ بَلى، قدَْ تَجلَىَّ لَکُمْ کَالشمَّْسِ الضاَّحِیَةِ أَنّی اِبْنتَهُُ.

وَ »ولُ راءَ ظُهُورِکُمْ، إذْ یقَُتَرِثُ اَباکَ وَ لا اَرثُِ اَبی؟ لقَدَْ جئِْتَ شَیْئاً فَرِیّاً، اَفَعَلى عَمدْ  ترََکْتُمْ کِتابَ اللهَِّ وَ نبََذْتُمُوهُ وَ
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وَ یَرثُِ منِْ  فهَبَْ لی منِْ لدَُنکَْ ولَِیاًّ یَرثِنُی»وَ قالَ فیما اقْتصََّ منِْ خَبَرِ زَکَرِیاَّ اذِْ قالَ: « سلَُیْمانُ داوُدَ وَرِثَ
لذکَّرَِ فی اَوْلادکِمُْ لِ یُوصیکمُُ اللهَُّ»،  وَ قالَ «وَ اولُُوا الْاَرحْامِ بَعْضهُمُْ اوَلْی ببَعضْ  فی کِتابِ اللهَِّ»وَ قالَ:  ،«یَعْقُوبَالِ

 زعََمْتُمْ انَْ وَ« انِْ تَرَکَ خیَرْاً الْوَصیِةََّ لِلْوالدَِیْنِ وَالْاَقْربََیْنِ بِالمَْعْروُفِ حَقاًّ عَلَى الْمُتَّقینَ»،  وَ قالَ «مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَیَینِْ 
ا، افَخََصَّکمُُ اللهَُّ باِیةَ  اَخْرجََ اَبی مِنهْا؟ امَْ هلَْ تقَُولوُنَ: انَِّ اَهلَْ ملِتََّیْنِ لا حظَوْةََ لی، وَ لا ارَثُِ منِْ ابَی، وَ لا رحَمَِ بیَنْنَ

 مهِِ مِنْ اَبی وَابْنِ عَمّی؟لا یَتَوارَثانِ؟ اَوَ لسَْتُ اَناَ وَ اَبی مِنْ اهَْلِ مِلَّة  واحدَِة ؟ اَمْ اَنْتمُْ اَعْلَمُ بِخُصوُصِ القْرُْانِ وَ عُمُو
 .فَدُونَکهَا مَخْطوُمةًَ مَرْحوُلةًَ تلَقْاکَ یوَمَْ حشَرْکَِ 

 وَ لا یَنفْعَُکُمْ اذِْ تَنْدِمُونَ، وَ  فَنِعمَْ الْحکَمَُ اللَّهُ، وَ الزعَّیمُ محُمََّدٌ، وَ الْمَوعْدُِ الْقِیامةَُ، وَ عنِدَْ الساَّعَةِ یَخسْرُِ الْمبُطِْلُونَ، 
 .، وَ لسَوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ یَأْتیهِ عذَابٌ یخُْزیهِ، وَ یَحِلُّ عَلَیهِْ عذَابٌ مقُیمٌ لِکُلِّ نَبأَ  مسُْتَقرٌَّ 

کنید، و برای مردمی آیا از دستورات دوران جاهلیت پیروی می» رسد، کنید که به ما ارث نمیو امروز گمان می

ه، برای شما چون آفتاب تابان روشن دانید؟ بلآیا نمی« که یقین دارند، داوری چه کسی از خدا بهتر است؟

 است که من دختر آن جناب هستم، ای مسلمانان، آیا من باید از ارث خود محروم مانم؟

ار به راستی ک» ای فرزند ابی قحانه! آیا در کتاب خداوند آمده است که تو از پدرت ارث ببری و من ارث نبرم؟ 

لیمان س» گوید: اید که میترک کرده و آن را پشت سر انداخته آیا عمداً کلام الهی را« ای ناپسندی مرتکب شده

پروردگارا!( از ناحیه خود به من جانشینی » ) نویسد: و در داستان یحیی بن زکریا از قول او می« از داود ارث برد

 «.عطا کن که از من و از آل یعقوب ارث ببرد

خداوند به شما درباره » و فرمود: « در کتاب خدا خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوارترند» و نیز فرمود: 

اگر مالی بر جای گذارد برای » .... و فرمود: « کند ، سهم پسر چون سهم دو دختر استفرزندانتان سفارش می

اید ردهخیال ک«. پدر و مادر و خویشاوندان به طور پسندیده وصیت کند ) که این کار( حقی است بر پرهیزکاران

 برم و نسبت خویشاوندی میان من و پدرم نیست؟دارم و ارث نمیای نمن بهره

آیا خداوند این آیات را به شما اختصاص داده و پدر من را از شمول این آیات خارج ساخته است؟ آیا عقیده 

برند یا این که من و پدرم از یک ملت نیستیم؟ یا شما از پدرم و دارید که اهل دو ملت از هم ارث نمی

نسبت به قرآن داناترید؟ ) ای ابابکر( بر این مرکب آماده و زین شده بنشین که روز حشر تو را  پسرعمویم

 ملاقات خواهد کرد. 

پس در آن روز بهترین حاکمان خداوند است و پیشوا، محمد صلی الله علیه و آله و وعده ما روز قیامت و آن 

برای هر » ی سودی برای شما نخواهد داشت. هنگام است که اهل باطل زیان خواهند کرد و البته پشیمان

کند و عذاب دایم بر او که عذاب الهی چه کسی را رسوا می« » خبری، هنگامی است و در آن خواهید دانست

 «. آیدفرو می



9 
 

 [سکوت انصارشکایت از ] 

 :ثم رمت بطرفها نحو الانصار، فقالت

اللهَِّ ضنَةََ الاْسِْلامِ! ما هذهِِ الغَْمیزَةُ فی حَقیّ وَ السنِّةَُ عنَْ ظُلامتَی؟ اَما کانَ رَسُولُ یا مَعشَْرَ النَّقیبةَِ وَ اَعْضادَ الْمِلةَِّ وَ حَ
ا م، سَرعْانَ ما احَْدَثْتمُْ وَ عَجْلانَ ذا اِهالَة ، وَ لَکُمْ طاقةٌَ بِ« ؟اَلْمَرءُْ یحُفْظَُ فی وُلدِْهِ»صَلَّى اللهَُّ عَلیَهِْ وَ الهِِ اَبی یقَُولُ: 

نهَْرَ فَتقْهُُ، وَ انْفَتقََ اُحاوِلُ، وَ قوُةٌَّ علَى ما اَطلُْبُ وَ اُزاوِلُ.اَتَقوُلُونَ ماتَ مُحَمدٌَّ؟ فخَطَْبٌ جَلیلٌ اِسْتَوسْعََ وَ هنْهُُ، واَسْتَ
النجُُّومُ لِمُصیبَتِهِ، وَ اکَدَْتِ الاْمالُ، وَ خشََعتَِ  رَتقْهُُ، وَ اُظْلمَِتِ الاْرَضُْ لِغَیْبتَهِِ، وَ کسُفَِتِ الشَّمسُْ وَ القَْمَرُ وَ انْتَثَرَتِ

ها نازلِةٌَ، ةُ الْعُظْمى، لامِثْلُالْجِبالُ، وَ اُضیعَ الْحَریمُ، وَ اُزیلتَِ الْحُرْمةَُ عِندَْ ممَاتِهِ.فَتِلکَْ واَللَّهِ النَّازلِةَُ الْکُبرْى وَ الْمُصیبَ 
ها، کِتابُ اللهَِّ جلََّ ثَناؤهُُ فی اَفنْیَِتِکُمْ، وَ فی مُمسْاکُمْ وَ مُصْبِحکِمُْ، یهَتِْفُ فی اَفْنیِتَِکُمْ هتُافاً وَ لا بائقِةٌَ عاجِلَةٌ اعُْلنَِ بِ

حَمدٌَّ اِلاَّ رَسُولٌ قدَْ وَ ما مُ»وَ صُراخاً وَ تِلاوةًَ وَ اَلْحاناً، وَ لقَبَْلهَُ ما حلََّ باَِنْبِیاءِ اللهَِّ وَ رسُُلهِِ، حُکمٌْ فَصلٌْ وَ قَضاءٌ حَتْمٌ.
 خلََتْ مِنْ قَبلْهِِ الرسُُّلُ افََاِنْ ماتَ اَوْ قُتِلَ انقَْلَبتْمُْ عَلى اعَْقابِکُمْ وَ منَْ یَنْقلَِبْ عَلى عَقِبیَهِْ 

 «.فَلَنْ یَضرَُّ اللهََّ شَیْئاً وَ سَیَجزْىِ اللهَُّ شَیْئاً وَ سَیَجزْىِ اللهَُّ الشاَّکِرینَ

مُ الْخُبرْةَُ، شمَْلُکُقیلَةَ! ءَ اُهْضمَُ تُراثَ ابَی وَ اَنْتمُْ بِمَرأْى مِنیّ وَ مسَْمعَ  وَ مُنْتدَى وَ مَجْمَع ، تلَبْسَُکُمُ الدَّعْوَةُ وَ تَنیایهاً بَ
نَّةُ، توُافیکمُُ الدَّعْوةَُ فَلا تُجیبوُنَ، وَ تَأْتیکمُُ الصَّرْخةَُ وَ اَنْتمُْ ذَووُ الْعدَدَِ وَ العْدَُّةِ وَ الاْدَاةِ وَ القْوُةَِّ، وَ عِنْدَکمُُ السِّلاحُ وَ الْجُ

تِی اخْتیرتَْ ، وَ الْخِیَرَةُ الَّفَلا تُغیثُونَ، وَ اَنتْمُْ مَوْصوُفُونَ باِلْکِفاحِ، مَعرْوُفوُنَ باِلْخَیرِْ وَ الصلَّاحِ، وَ النُّخْبةَُ الَّتی انتْخُبَِتْ
نَ، وْ تَبْرَحُوقاتَلْتُمُ الْعَرَبَ، وَ تَحَمَّلتْمُُ الْکدََّ وَ التَّعَبَ، وَ ناطَحْتُمُ الاُْمَمَ، وَ کافَحتْمُُ الْبهُمََ، لا نَبرْحَُ اَ .لَنا اهَْلَ الْبَیتِْ 

نُعرْةَُ الشِّرْکِ، وَ سَکَنتَْ فَورْةَُ نَأْمُرُکمُْ فَتأَتَْمِروُنَ، حتَىَّ اذِا دارَتْ بِنا رَحىَ الاْسِْلامِ، وَ درََّ حلََبُ الاَْیَّامِ، وَ خضَعََتْ 
دَ دَ الْبَیانِ، وَاَسْرَرْتُمْ بَعْالْاِفْکِ، وَ خَمدََتْ نیرانُ الْکُفْرِ، وَ هدَأََتْ دعَوْةَُ الهْرَجَِ، وَ اسْتَوسْقََ نِظامُ الدّینِ، فَاَنَّى حزِتُْمْ بعَْ 

رَکتْمُْ بَعدَْ الاْیمانِ؟ بؤُسْاً لقَِومْ  نَکَثُوا اَیْمانَهُمْ منِْ بَعدِْ عهَدِْهِمْ، وَ هَمُّوا باِخِْراجِ الاْعِْلانِ، وَ نَکَصْتمُْ بَعدَْ الْاِقدْامِ، وَاشَْ
 الرَّسُولِ وَ همُْ بَدَؤکُمُْ اوَلََّ مرََّة ، اَتَخشَْوْنَهُمْ فَاللهَُّ اَحَقُّ انَْ تَخشْوَْهُ انِْ کنُتُْمْ مُؤمنِینَ.

 د:کرده و فرمون گاه رو بسوى انصار آ

ای گروه جوانمردان و بازوان ملت و یاوران دین این سستی در برابرحق من وبه خواب زدن دربرابر ظلمی که 

به من می شود، از چه روست؟ آیا پدرم رسول خدا صلی الله علیه وآله نمی فرمود؛ احترام و رعایت حال 

 فرزندان اوست؟

پیش رفتید؟ درحالی که شما بر پیگیری خواسته من قادر و گذاری سرعت گرفتید و چه به شتاب در بدعت

گویید که رسول خدا از دنیا رفت و این امر به پایان رسید؟ بلی اتفاقی بزرگ بود که در پی توانا هستید.آیا می

ای عظیم پدیدارشد. با رفتن آن جناب زمین را ظلمت فرا گرفت آن حادثه، شکافی بزرگ به وجودآمد و رخنه

 گان در کسوف رفتند.و ستار
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ه ب ها پس از درگذشت او ریخت.حرمت ها ضایع شد.و حریم خیر شد،کوه های سربرافراشته سربزیرآرزوها بی

د و البته کتاب خداون خدا سوگند این بلایی بزرگ و مصیبتی عظیمی بود که مانند آن نیامده و نخواهد آمد.

 و تلاوت به شما داده بود. د و با گفتاراین خبر را صبحگاه و شامگاه با صدای رسا و بلن

مرگ دریافته بود. حکمی قطعی و تقدیری حتمی برای همگان است؛ و  الهی قبل از او را نیز یو البته انبیا

خود  ته شد به دوران گذشته. آیا اگر او مرد یا کشقبل از او نیز پیامبرانی آمدند محمد نیست مگر یک پیامبر،

زند و خداوند سپاسگزاران را جزا خواهد یبه گذشته خود باز گردد، به خداوند زیانی نمگردید. و هرکس باز می

 داد.

آیا شما در برابر چشم من باشید و مرا از میراثم محرومم کنن و شما صدای دادخواهی مرا  !ای نوادگان قیله

ه د؟ شما را بیز فراوان داریبشنوید و خبر آن را دریافت کنید؟ در حالی که تعدادتان زیاد است و قدرت و تجه

شما همان کسانی هستید  کنید؟ام نمیشنوید و یاریام را میدهید؟ و نالهخوانم، ولی پاسخ من را نمییاری می

که به نبرد مشهورید و به خیر و صلاح معروف. شما نخبگان و نیکانی هستید که برای ما اهل بیت انتخاب شده 

های مختلف پیکار کردید و با یدید و سختی ها را به جان خریدید و با گروهاید و دراین راه با اعراب جنگ

دلیرانشان ستیز کردید. پیوسته با ما و فرمانبردار ما بودید تا زمانی چه چرخ اسلام به گردش افتاد. شیر ناقه 

 .ی گراییددیگ دروغ از جوشش افتاد وآتش کفر به خاموش های شرک در هم شکست واسلام فراوان شد، دندان

و دعوت به هرج و مرج پایان پذیرفت و دین نظمی نوین گرفت. پس چرا از حقیقت آشکار رو برتافتید و آن را 

گردید؟ بدا به حال گروهی که بعد از کنید و از ایمان به شرک باز میشکنی میکنید و چرا پیمانخفی میم

برانشان همت گماشتند، در حال که ابتدا آنان پیمانی که بستند، سوگند خود را شکستند و به اخراج پیام

 ترسید؟ سزاوارتر است که از خدا بترسید، اگر ایمان دارید؟آغازگر جنگ بودند؟ آیا ار آنها می

 [هشدار به مسلمانان] 

الْقَبضِْ، وَ خَلَوتْمُْ باِلدعََّةِ، وَ نَجَوتْمُْ بِالضیّقِ  اَلا وَ قدَْ أَرى انَْ قدَْ اخَْلَدْتمُْ اِلىَ الْخفَضِْ، وَ اَبْعَدْتمُْ مَنْ هوَُ اَحقَُّ بِالْبسَطِْ وَ
یٌّ ضِ جمَیعاً فَاِنَّ اللهََّ لَغَنِمِنَ السَّعَةِ، فَمجَجَْتمُْ ما وعََبْتمُْ، وَ دسََعْتمُُ الذَّى تَسَوغَّْتمُْ، فاَنِْ تکَْفُرُوا اَنْتمُْ وَ مَنْ فیِ الْاَرْ

 ما قلُْتُ هذا عَلى مَعرْفِةَ  منِیّ باِلخِْذْلةَِ الَّتی خامَرْتکُمُْ، وَ الْغدَْرةَِ الَّتیِ اسْتَشْعَرَتهْا قُلُوبُکُمْ، وَ اَلا، وَ قدَْ قُلتُْ  حَمیدٌ.
ةَ الظهَّْرِ، مُوها فاَحْتَقِبُوها دَبرَِ ونَکُلکِنهَّا فَیْضَةُ النَّفسِْ، وَ نَفثْةَُ الغْیَْظِ، وَ حَوزَُ الْقَناةِ، وَ بَثةَُّ الصدَّرِْ، وَ تَقدْمِةَُ الحْجَُّةِ، فدَُ

 ئدَِةِ.دةَِ التَّی تطَلَّعُِ عَلَى الْاَفْنَقِبةََ الْخفُِّ، باقیِةََ الْعارِ، مَوسْوُمَةً بغَِضَبِ الجْبََّارِ وَ شنَارِ الاْبََدِ، مَوْصوُلةًَ بنِارِ اللهَِّ الْمُوقَ
مُ الذَّینَ ظَلمَُوا اىََّ منُقْلََب  ینَْقَلِبُونَ، وَ اَناَ اِبْنَةُ نذَیر  لَکُمْ بیَْنَ یَدَىْ عذَابٌ شدَیدٌ، فَبعَِیْنِ اللهَِّ ما تفَْعَلوُنَ، وَ سَیعَلَْ

  فاَعْمَلُوا اِناَّ عامِلُونَ، وَ انتْظَِرُوا اِناَّ مُنْتَظرِوُنَ.

اید و به ، دور شدهاید و از کسی که حق کم و بیش کردن را داشتهکنم که به آسایش چسبیدهمشاهده می

اید آنچه را ) از ایمان( در دل جای داده بودید، از دهان دنبال راحتی هستید و در گوشه خلوت خود آرام گرفته
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اگر شما و تمامی اهل زمین کافر » بیرون انداختید و آن شربت گوارایی را که خوردذه بودید قی کردید. پس 

 « .شوید، خداوند بی نیاز و ستوده است

گفتم، بیان کردم، با این که از ذلتی که شما را سست کرده آگاه بودم و از را که باید میانید که من آن چه بد

حیله و فریبی که قلب شما را در برگرفته مطلع. لکن بدانید که این گفتار از جان من تراوش کرد و از درون 

داشت و از سینه) سوخته( من روایت ها خشمناک من بیرون جهید و حکایت از به جان آمدن من از سختی

کرد تا اتمام حجتی بر شما باشد. پس بتازید بر این مرکب زخمی و لنگان حکومت که ننگ آن تا همیشه می

بر شما باقی است. و گرفتار غضب خداوند و ننگ ابدی خواهید بود و به آتش سوزان الهی گرفتار خواهید شد. 

کنید در پیش دیدگان خداست و کسانی که ستم کردند، هر چه میآتشی که قلبها را دربرخواهد گرفت. 

 خواهند دانست که به کجا برخواهند گشت.

از عذاب الهی ترسانید، و البته بدانید که اکنون در پیشگاه و من دختر کسی هستم که شما را انذار کرده، 

و منتظر باشید که ما نیز انتظار « دعذاب خدایید. پس کار خودتان را بکنید که ما نیز کار خود را خواهیم کر

 خواهیم کشید. 

 [استناد ابوبکر به حدیثی دروغین در پاسخ به حضرت زهرا]

 ل:أبوبکر عبداللَّه بن عثمان، و قافأجابها 

اً عَظیماً، رینَ عذَاباً اَلیماً وَ عِقاباللَّهِ! لقَدَْ کانَ اَبوُکِ بِالْمُؤمنِینَ عَطُوفاً کَریماً، رؤَُوفاً رحَیماً، وَ عَلىَ الکْافِیا بنِْتَ رَسُولِ 
 فی کُلِّ اَمْر  جَسیمِ، اِنْ عَزَوْناهُ وَجدَْناهُ اَباکِ دوُنَ النسِّاءِ، وَ اَخا اِلْفِکِ دوُنَ الاَْخِلاَّءِ، اثَرَهُ عَلى کُلِّ حَمیم  وَ ساعَدَهُ

 .بَعیدٌ  لا یُحِبُّکمُْ اِلاَّ سَعیدٌ، وَ لا یُبْغضِکُُمْ اِلاَّ شَقیٌِّ 

یرَةََ النسِّاءِ خِ اللَّهِ الطیَّبُِّونَ، الْخِیرَةَُ الْمُنْتَجبَوُنَ، علَىَ الخْیَْرِ اَدِلَّتُنا وَ اِلىَ الْجنَةَِّ مسَالِکُنا، وَ انَْتِ یافَاَنْتُمْ عِتْرَةُ رَسُولِ 
 .عَقلْکِِ، غَیْرَ مرَدْوُدَة  عَنْ حقَِّکِ، وَ لا مَصْدُودةَ  عَنْ صِدْقکِِ  وَ ابْنةََ خَیْرِ الاَْنْبِیاءِ، صادقِةٌَ فی قَوْلکِِ، سابِقةٌَ فی وفُوُرِ

اَنیّ  ،اللَّهِ، وَ لا عَمِلتُْ اِلاَّ بِاِذنْهِِ، وَ الرَّائدُِ لا یَکذِْبُ اَهْلَهُ، وَ اِنّی اشُهْدُِ اللهََّ وَ کفَى بهِِ شهَیداًوَ اللهَِّ ما عَدَوْتُ رَأْىَ رسَوُلِ 
 وَ نحَنُْ مَعاشِرَ الاَْنْبِیاءِ لا نُوَرثُِّ ذَهبَاً وَ لا فضِةًَّّ، وَ لا داراً وَ لا عِقاراً، وَ انَِّما نُوَرثُِّ الْکِتابَ »اللهَِّ یقَُولُ: رَسُولَ سَمعِْتُ

 «.ا اَنْ یَحکْمَُ فیهِ بِحکُْمهِِ الْحکِْمَةَ وَ الْعلِمَْ وَ النبُُّوَّةَ، وَ ما کانَ لَنا مِنْ طُعمْةَ  فلَوَِلیِِّ الْاَمرِْ بَعدَْن

 :آنگاه ابوبکر پاسخ داد 

ای دختر رسول خدا، پدرت نسبت به مومنان مهربان و کریم بود و دلسوز و رحیم و نسبت به کافرین عذابی 

بینیم که پدر توست نه زنان ما و برادر همسر توست نه دردناک و عقابی بزرگ. اگر نسبت او را بسنجیم، می

ا. او را بر هر دوست ئیگری برگزید و در هر امر مهمی به کمک گرفت. دوستدار شما اهل سعادت است برادر م
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و دشمن شما اهل شقاوت و دور از خوشبختی. پس شما عترت پاک و برگزیده رسول خدا هستید که ما را بر 

 دهید. کنید و راه بهشت را به ما نشان میخوبی دلالت می

 ر. گویی و در عقل و اندیشه از همه ما پیشتازتن و دختر بهترین پیامبران در گفتارت راستتو نیز ای برگزیده زنا

 شود. شود و سخن راست تو ردّ نمیهیچ گاه حق تو زیر پا نهاده نمی

ام. چرا که پیشوا به به خدا سوگند که از نظر رسول خدا)ص( تجاوز نکرده و کاری بدون اجازه او انجام نداده

شنیدم  دهم و خداوند بهترین شاهد است که من از رسول خدا)ص(گوید و من شهادت میدروغ نمیمردم خود 

گذارم، بلکه ارث ما کتاب خدا، حکمت، ما گروه پیامبران، طلا، نقره، خانه و آبادی از خود به جا نمی» که فرمود: 

است که بعد از ما ولایت امر را به دانش و پیامبری است. و آن چه از درآمد که از ما باقی بماند برای کسی 

کنی را در خرید اسب و ما این چیزهایی که بر سر آن مناقشه می«. عهده دارد تا با نظر خود در آن حکم کند

 و تجهیزات جنگی مسلمانان بر علیه کفار و از دین برگشتگان و فجار صرف کردیم. 

یی به آن رأی نداده و استبداد به خرج ندادم. تو اموال و این کار با اجتماع مسلمانان صورت گرفت و من به تنها

ها را ذخیره نخواهم کنم و آندانی! همه برای تو و در اختیار تو باشد، آن را از تو دریغ نمیو احوال من را می

 ندکای طیبه برای فرزندانت. کسی فضیلت تو را انکار نمیکرد، چرا که تو بانوی زنان امت پدرت هستی و شجره

و از اصل و فرع تو کسی فروگذاری نخواهد کرد و حکم تو درباره اموالی که در اختیار من است نافذ خواهد 

 خواهی که با نظر پدرت مخالفت کنم؟بود. آیا تو می

 [پاسخ حضرت زهرا به ابوبکر]

 ت :فقال

وَ لا لاَِحکْامِهِ مُخالفِاً، بلَْ کانَ یتَْبعَُ اَثَرهَُ، وَ یقَفْوُ سُوَرهَُ،  اللهَِّ عَنْ کِتابِ اللهَِّ صادِفاً،اللَّهِ، ما کانَ اَبی رسَوُلُسُبْحانَ  
 اللهَِّ لِ فی حَیاتِهِ، هذا کِتابُاَفَتَجْمَعُونَ الِىَ الْغدَْرِ اعِْتِلالاً علَیَْهِ بِالزوُّرِ، وَ هذا بَعدَْ وفَاتِهِ شبَیهٌ بِما بُغِیَ لهَُ مِنَ الغْوَائِ

 «. وَ وَرِثَ سلَُیْمانُ داوُدَ: »  ، وَ یقَُولُ «یَعْقوُبَیرَثُِنی وَ یَرِثُ منِْ الِ »وَ ناطِقاً فصَْلاً، یقَوُلُ:  حکُْماً عَدْلاً

اثِ، ما اَزاحَ  وَ الاِْنبَیَّنَ عزََّ وَ جلََّ فیما وزَعََّ مِنَ الْاَقسْاطِ، وَ شَرعََ منَِ الفَْرائضِِ وَالْمیراثِ، وَ اَباحَ مِنْ حظَِّ الذَّکَرانِفَ
لٌ وَ اللهَُّ راً، فصََبرٌْ جَمیبهِِ عِلةََّ الْمُبْطِلینَ وَ اَزالَ التَّظنَیّ وَ الشُّبهَاتِ فیِ الْغابِرینَ، کلَاَّ بلَْ سَوَّلتَْ لَکمُْ انَفْسُُکُمْ امَْ

 . الْمسُتَْعانُ عَلى ما تصَِفُونَ

 :فرمود در پاسخ لسلاما حضرت فاطمه علیه
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! پدرم رسول خدا صلی الله و علیه و آله از کتاب خدا روگردان نبود و با احکام الهی مخالفت سبحان الله 

کرد. آیا در برابر رسول خدا دست حیله و تزویر به کرد. بلکه در پی قرآن بود و احکام آن را دنبال مینمی

 اید؟یکدیگر داده

که در زمان حیات آن حضرت غایله به پا کرده هایی است این اتهام بعد از درگذشت آن حضرت، مانند سرکشی

از من » فرماید: این کتاب خداست که حاکمی عادل در میان ماست و کلامش سخن آخر است و میبود. بلکه 

 بندیپس خداوند عزوجلّ وضعیت تقسیم« . سلیمان از داود ارث برد» فرماید: و می« و از آل یعقوب ارث برد

 یان فرمود.و میراث و واجبات آن را ب

و سهم پسران و دختران را مشخص کرد و به این وسیله دلایل اهل باطل را زایل کرد و گمان و شک را از دل 

اید و چاره آن بلکه در دل خود خیالاتی بافته» گویی نیست، گمراهان زدود. هرگز داستان این گونه که می

 «. طلبماری میصبری نیکوست و از خداوند در برابر این توصیفات شما ، ی

 [پاسخ دوم ابوبکر به حضرت زهرا ]

 : فقال أبوبکر

نِ، وَ عَینُْ الْحجُةَِّ، لا صدََقَ اللهَُّ وَ رَسُولهُُ وَ صَدَقتَْ اِبْنَتُهُ، مَعدْنُِ الْحِکمْةَِ، وَ موَطْنُِ الهْدُى وَ الرَّحمْةَِ، وَ رکُْنُ الدّی
، هؤُلاءِ الْمسُْلِمُونَ بَیْنی وَ بَینْکَِ قَلَّدُونی ما تقََلدَّْتُ، وَ بِاتِّفاق  مِنْهُمْ اَخذَْتُ ما اَخذَْتُ، اَبْعدَُ صَوابَکِ وَ لا انُْکِرُ خِطابَکِ

 .غَیْرَ مَکابِر  وَ لا مسُْتَبدِّ  وَ لا مُسْتَأْثِر ، وَ همُْ بِذلکَِ شُهُودٌ 

 ت:ابوبکر گف

و جایگاه هدایت و رحمت و ستون دین و چشمه  گویند. تو معدن حکمتیخداوند، رسول و دخترش راست می

کند. این مسلمانان میان من و تو حاکم باشند، برهان! سخن تو دور از صواب نیست و کسی گفتار تو را رد نمی

اینها قلاده حکومت را به گردن من انداختند و آن چه را از تو گرفتم، با نظر آنان بود. استبداد رأی به خرج 

 گویم و این مردم شاهد این مطلب هستند. کنم و زور نمییندادم و تکبر نم

 [هشدار به مسلمانان ]

 :فالتفت فاطمة علیهاالسلام الى النساء، و قالت

عَلی قُلُوب  انَ امَْ رْرُونَ القُْمَعاشِرَ الْمسُْلمِینَ الْمسُْرعَِةِ اِلى قیلِ الْباطِلِ، المُْغضْیَِةِ عَلَى الْفِعْلِ القَْبیحِ الْخاسِرِ، اَفَلا تَتدَبََّ 
 ساءَ ما بهِِ وَ ئسَْ ما تَأَوَّلتْمُْ،اَقْفالهُا، کَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبکِمُْ ما اسََأْتُمْ مِنْ اعَْمالِکُمْ، فاَخَذََ بسِمَْعکُِمْ وَ ابَْصارِکُمْ، وَ لَبِ

مَحْملِهَُ ثقَیلاً، وَ غِبَّهُ وَ بیلاً، اِذا کشُِفَ لَکُمُ الْغِطاءُ، وَ بانَ ما ورَائَهُ الضَّراَّءُ، اشََرْتُمْ، وَ شَرَّ ما منِهُْ اعِْتَضتْمُْ، لتََجِدَنَّ وَ اللهَِّ 
 .وَ بدَا لَکمُْ منِْ رَبکُِّمْ ما لمَْ تَکوُنوُا تَحْتسَِبوُنَ، وَ خسَرَِ هُنالِکَ الْمُبْطِلُونَ 
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 :لسلام رو به مردم کرده و فرمودا آنگاه حضرت فاطمه علیه

ای مسلمانانی که گفتار باطل را شتابان پذیرفتند و چشمان خود را بر این کردار زشت و زیانبار بستید، آیا در 

های شما به خاطر کردار زشتتان لدهای شما نهاده شده است؟ نه! بلکه اندیشید یا آن که قفل بر دلقرآن نمی

 لوده شده است. آچرک

و بدتر  ایداید و نیکی را با بدی جواب دادهروشی در پیش گرفتهچشم و گوش شما را نیز فراگرفته است. بد و 

هزینه سنگینی برای این کار خواهید  ،به خدا سوگند چون پرده برافتد ،ایدن غصبی است که انجام دادهآاز 

از ناحیه  ،یدکردشکار خواهد شد و عذابی که خیال نمیآن آن دردناک خواهید یافت و زیان آپرداخت و پایان 

 گاه است که اهل باطل زیان کنند. نآپروردگارتان نسبت به شما پدیدار خواهد شد و 

 [درد دل با پیامبر ]

 ت:و قالثم عطفت على قبر النبیّ صلى اللهَّ علیه و آله، 

 لوَْ کنُْتَ شاهدَِها لَمْ تَکْثِرِ الخْطُبَُ   عْدَکَ اَنبْاءٌ وَهَنْبَثَةٌ قدَْ کانَ بَ

 وَ اخْتَلَّ قَوْمکَُ فاَشهْدَْهُمْ وَ لا تَغبُِ   اِناَّ فَقدَْ ناکَ فقَدَْ الْاَرْضِ وابِلهَا 

 ربُِ وَ کلُُّ اهَْل  لهَُ قُربْی وَ مَنْزلِةٌَ  عِندَْ الاْلِهِ عَلَی الْاَدنْیَْنِ مُقْتَ

 لماَّ مَضَیتَْ وَ حالتَْ دوُنکََ التُّربَُ   رجِالٌ لَنا نجَْوى صُدُورِهمُِ  اَبدَْتْ

 تَجهَمََّتْنا رجِالٌ وَ اسْتُخِفَّ بِنا  لَماَّ فقُدِْتَ وَ کلُُّ الاِْرْثِ مُغتْصَبَُ 

 الْعِزَّةِ الْکتُبُُلَیْکَ تُنزْلُِ منِْ ذىِعَ                وَ کُنتَْ بدَْراً وَ نُوراً یسُتْضَاءُ بهِِ                    

 فقَدَْ فُقدِْتَ وَ کلُُّ الْخَیْرِ مُحْتَجبَُ   وَ کانَ جِبْریلُ باِلاْیاتِ یُؤْنسُِنا

 لمَاَّ مَضیَْتَ وَ حالَتْ دُونکََ الْکتُبُُ              فَلَیتَْ قَبْلکََ کانَ الْمَوتُْ صادِفُنا                 

 د :رو به سوى قبر پیامبر کرد و فرموضرت سپس آن ح

 پس از تو اخبار و حوادثی سهمگین روی داد که اگر حضور تو در میان بود، این گفتگوها در میان نمی آمد. 

 ، گویا زمین باران را از دست داد، ملت تو از هم پاشید، آنان را بنگر و از میانه غایب نشو.ما تو را از دست دادیم

 ه نزد خداوند قربت دارد، بیگانگان نیز حرمت آنان را نگاه می دارند.هر خاندانی ک

لکن چون تو از میان ما رفتی و خاک میان ما فاصله انداخت، این مردم اسرار نهفته در دلهایشان و کینه های 

 خود را بر علیه ما آشکار کردند. 
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و تمامی زمین هایمان غصب شد . تو نور ماه چون تو را از دست دادیم به ما هجوم آوردند و ما را خوار کردند 

 کامل بودی که روشنایی می بخشیدی و کتاب خدا از نزد او بر تو نازل می شد.

جبرئیل به وسیله آیات الهی ما را انس می بخشید، پس چون تو را از دست دادیم، همه خوبی ها از ما پنهان 

 شد. 

 دربرگیرد، مرگ ما را فراگرفته بود.کاش قبل از رفتن تو و قبل از آن که خاک تو را 

 

i ؛ زره رسا، نه دراز و نه کوتاه.«ذرع سابغ: »ندیگو یم حیو فراخ در محاورات فص عیوس 
ii  نعمت. «یال»جمع 

iii «دنیعطا، بخش«: إسداء. 
ii  گران قدر. ی، نعمت ها«منت»جمع 

i ادیز. 
ii «ت نمودن.دعو«: ندب 

iii «اختراع. ،یبدون مثال و نقشه قبل«: ابتداع 
iiii کردن. یرویپ 

ii  دیآفر« ذرأ»از ماده. 
i داشتن و ارجمند داشتن. یگرام 

ii او راندم ی: شکار را به سودیالص هِیحُشتُ عل: »ندیگو یبرانند م یرا به طرف کس یاگر شکار.» 

                                                           


